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یادبود

زمانی مقاله ای نوشــته بــودم درباره شــعر کودک و 
نوجــوان ایران و گفته بودم که شــاعران کودک و نوجوان 
پس از انقلاب اســلامی نتوانســتند از زیر ســایه ســنگین 
«محمــود کیانوش» بیــرون بیایند، حالا کــه دقیق تر نگاه 
می کنم او خودش هم زیر این سایه گم شد و باوجود اینکه 
دوســت نداشت  نامش به عنوان شــاعر کودک و نوجوان، 
بقیه فعالیت هایش را زیر سایه برد. محمود کیانوش پیش 
از انقلاب اسلامی به لندن مهاجرت کرد و با وقوع انقلاب 
اسلامی مانند برخی دیگر از چهره های فرهنگی که از ایران 
رفته بودند، نامش در جامعه ادبی ایران کمرنگ شــد و با 
اینکه نویسنده پرکاری بود، پس از سال ۱۳۵۶ و هفت سال 
تا یک دهه بعد کتابی از او در ایران منتشــر نشد. در همین 
دوران نسلی نو از شاعران کودک و نوجوان در ایران متولد 
شدند که او را ندیده بودند  اما احتمالا به طور غیرمستقیم و 
از طریق نوشته ها و شعرهایش با او آشنایی داشتند و او را 
به حافظه ادبی ایران بازگرداندند و از او گاهی به عنوان پدر 

شعر کودک و نوجوان ایران یاد کردند.
کیانوش در آغــاز با این ماجرا همراه بــود و آثار دیگر 
شــعر، ترجمه و داســتان برای بچه ها نوشــت. با محافل 
ادبیات کودک ایران ارتباط داشت و مطبوعات و کتاب های 
این نســل از شــاعران و نویســندگان را دنبال می کرد و در 
برخــی از مواقع داوری هــا و نقدهایی هم درباره شــعر 
کودک و نوجوان پس از انقلاب اســلامی نوشت  اما بعدها 
با گشــایش فضای مطبوعاتی و توجه نسل جوان ادبیات 

ایران به نویسندگان گذشته، بقیه وجوه شخصیت کیانوش 
زیر نام شــاعری کودک و نوجوانش پنهان بــود و او خود 
این را چندان نمی پســندید، اما با وجود اینکه آثار متنوعی 
برای بزرگســالان در دهه های اخیر سرود، نوشت، ترجمه 
و بازچاپ کرد، کماکان نادیده گرفته شد. محمود کیانوش 
که اکنون در ۸۷سالگی درگذشته است، یکی از بازماندگان 
دهه درخشــان ۴۰ در ادبیات ایران است که دهه های پس 
از آن نیــز فعال بــود. ویژگی  این گــروه از چهره های ادبی 
ایــران بی قراری برای کار اســت و تجربه هــای مداوم. او 
ترجمه کرده، داســتان و رمان برای بزرگسالان و کودکان و 
نوجوانان نوشته است، پژوهش و نقد ادبی دارد، تدریس و 

نویسندگی و گویندگی رادیو در کارنامه دارد. روزنامه نگاری 
و ســردبیری کرده  و نمایش نامه نوشته و این  همه در کنار 
شــعر و شــاعری و ملحقات آن اســت که برایش جایگاه 
ویژه ای داشــت. دفترهای متنوعی از شــعر از او منتشــر 
شده و پیش از احمد شــاملو شعر سپید (بی وزن) سروده 
و آن را رها کرده و بنیان گذار شــعر کودک و نوجوان ایران 
به شــکل امروزی است یا دســت کم صورت بندی نظری 
شــعر کودک و نوجــوان امروز ایران مدیون اوســت. پس 
از تحولات اجتماعی و سیاســی دوم خــرداد و فضای باز 
مطبوعاتی خبرنگاران و روزنامه نگاران ادبی فرصتی یافتند 

تــا چهره هایی را که فکــر می کردند  از حافظه جمعی 
یا دســت کم از صفحات مطبوعات رسمی ایران زدوده 
شــده اند، به یاد بیاورند. چندی پس از آن نیز با فراگیری 
اینترنت در ایــران و راه افتادن پایگاه های خبری و ادبی 
و شــبکه های اجتماعی این فرصت و امکان گسترده تر 
شــد و مرزهــای جغرافیایی کمرنگ تر شــد. در چنین 
فضایــی محمود کیانوش که پیش تر بــا ادبیات کودک به 
فضای ادبی ایران بازگشته بود، در کسوت شاعر و نویسنده 
و مترجم بزرگسال نیز به فضای ادبی ایران بازگشت و آثار 
پیشــین و تازه اش منتشر شــد  اما چنان که انتظارش بود، 
از این آثار اســتقبال نشــد. او یکــی از چهره های مهم و 
تأثیر گذار ادبیات ایران بود و آثارش کماکان گواهی اســت 
بــر آن. ادبیات کودک و نوجوان در زندگی اش برای او یک 
حاشیه بود؛ حاشیه ای که در آن از خودش دور می شد تا 
برای کودکان چیزی بسراید یا بنویسد و این حاشیه آن قدر 
بزرگ شــده بود که وجوه دیگر  فعالیت حرفه ای اش گم 
شــده بود. او اگرچه در آغاز به استقبال این حاشیه رفته 
و با شــعرها و نوشــته های تازه برای کودکان به فضای 
ادبی ایران بازگشــته بود  اما کم کم به این نتیجه رسید 
که این حاشــیه هرچه بزرگ تر می شــود، تصویری از 
او ساخته می شــود که ناقص است و تصویر خودش 
نیست. من درباره نقش او در شعر کودک زیاد نوشته ام  
اما امروز دوســت دارم به احترامش او را در کســوت 
شــاعر، پژوهشــگر و منتقد ادبی، نویســنده، مترجم 
و روزنامه نــگاری به یــاد بیاورم که آثــارش در زمانه 
خودش تازگی داشــت و هنوز خواندنی و مهم است 
و به اندازه وزنش قدر ندیده اســت و این البته دلایلی 
دیگر دارد؛ دلایلی جز آنکه خودش می پنداشت، شاید 

یکی از دلایلش استقلال او بود.

 کیانوش زیر سایه کیانوش

سلیقه- 3

پاســخ حتما هنرمنــدان اســت. بوردیو بــه تفصیل 
توضیــح می دهد کــه در مطالعــات او طبقــه فرهنگی 
روشــنفکران، پایین تر از طبقه فرهنگی هنرمندان اســت. 
گرچه روشــنفکران در قیاس با ســایر طبقه های جامعه 
مصرف فرهنگی بســیاری دارند، اما این هنرمندان  هستند 
که تولیدکننده فرهنگ و هنرند. روشنفکران مصرف کننده 
تولیدهای فرهنگی هنرمندان انــد. این اهمیت هنرمندان 
را توضیح می دهد. روشــنفکران تولیدکننــده آثار هنری 
نیســتند، آنها مفســران آثار هنری ا ند. تفسیر روشنفکران 
بــر آثار هنری تلاش برای فهمیدن و نزدیک شــدن به آثار 
هنری اســت. بنابراین، وقتی روشــنفکری اثری هنری را 
شــرح می دهــد، دارد بــه مردمی که مصــرف فرهنگی 
پایین تری از روشــنفکران دارند کمک می کند که آنها هم 
به آثــار هنری نزدیک تر شــوند و آنها را بیشــتر بفهمند. 
مستقلا می توان میزان کارایی چنین روشی را هم سنجید. 
اما مراد این مطلب نیســت.پس یک اینکه، این هنرمندان 
هســتند که تولیدکننده فرم های هنری  اند و روشــنفکران 
شــرح دهنده های آن. پس هنرمندان اند که دست در فرم 
دارند. آنها فرم هــا را خلق می کنند. گرچه روشــنفکران 
هم فرم را می شناســند اما نمی توانند خلق کنند. پس با 
تعریف فرمالیستی از سلیقه، که در یادداشت های پیشین 
آمده، می توان گفت هنرمندان فرم  را بیش از روشنفکران 
می شناســند، پس آنها معیار ســلیقه اند.می  توان سلیقه 
روشــنفکران را هم مورد مطالعه و دقت قرار داد. اگرچه 
دقیق تر این بود که سلیقه روشنفکران را مطالعه میدانی 

کرد(!) تا به دقت نظر بحــث کرد، اما مجال آن در چنین 
نوشته ای نیست، شــاید این بر خود روشنفکران است که 
چنیــن مطالعه ای کنند. اما به نمودهایی از ســلیقه آنها 
می تــوان نگاهی انداخــت. به عبارت بوردیویی ســلیقه 
یعنــی همان توجه به فــرم در شــکل های کاملا روزمره 
زندگی. بــرای این موضوع نگاهی می تــوان کرد به جلد 
کتاب هایشــان، لباس هایشــان، وضعیت رویدادهایشان و 
اخیرا البته شــبکه های اجتماعی نسل جدیدشان. نگاهی 
کــه از آن می تــوان مصــرف فرهنگی و احتمــالا طبقه 
فرهنگی  روشــنفکران را حــدس زد. آنچــه می توان در 
جامعه روشــنفکری ایران دید بنرهای کریهی اســت که 
پشت ســر رویدادها و سخنرانی ها و کلاس هایشان است. 
بنرهایی که شــاید حتی توجهی هم به فرم آن نکرده اند 
و حتی متوجه بی ســلیقگی آن هم نشــده اند. لباس های 
بســیاری از روشــنفکران ایران را می توان دید که چگونه 
کاملا از سر سهل انگاری انتخاب شده اند. جامعه شناس ها 
و هنرمندان البتــه می دانند که مراد از ســلیقه، زیبایی و 
شیک بودن و خوش پوشی نیســت. توجه به این جزئیات، 
توجه به سطح ســلیقه آنها نه به عنوان معیاری بازاری، 
که به عنوان معیاری است برای فهمیدن طبقه فرهنگی 
آدم ها و البته ابزار حدسی برای دریافتن مصرف فرهنگی 
آنهــا. یعنی چه می بینند، چه می خوانند، چه می شــنوند 
و چــه می خورنــد و چطور؟ توجه به نمودهای ســلیقه 
روشــنفکران، انتقاد تجویزی نیســت، بلکه ابزار تحلیلی 
اســت. مراد یادداشت این نیســت که «ای روشنفکران به 
سلیقه لباس و کتاب و دفترتان توجه بیشتری کنید»، بلکه 
از دیدن این نمودها می توان طبقه فرهنگی و ســلیقه ای 
آنهــا را تحلیل کرد.بــزرگ علوی درباره صــادق هدایت 
می گفت:  «هر وقت کسی از ما به خانه اش می رفت، روی 
میز بسیار بزرگ در اتاقش گرامافون  ساده ای دیده می شود 

که از آن آثار کلاسیک را می شد شنید» و چند جمله بعد، 
«صادق هدایت یک پره ریحان در دهان می گذاشــت، در 
حالی که دیگران ســبزی ها را در دهان می چپاندند». این 
یعنی ســلیقه. یعنی موســیقی ای که می شنوی در شیوه 
ســبزی خوردنت هم تأثیر دارد. در لباس پوشیدن شان هم 
همین طور. در فهمیدن ظرایف فکری هم همین طور. اگر 
کســی با اینها هم عقیده باشد، سخت نیســت باورکردن 
اینکه سلیقه در فلســفه  هم تأثیر خواهد گذاشت.سلیقه 
هر شخصی، روشنفکر یا غیرروشنفکر، باسلیقه یا بدسلیقه 
در واقعی نظامی منسجم است که در تمام اجزای زندگی 
روزمره و اندیشــه آرمانی او دیده می شود. روشنفکری که 
مثل مدیران دولت لباس می پوشــد، نباید تعجب کرد اگر 
فلســفه اش در خدمت دولت باشــد. روشنفکری که دفتر 
کارش شبیه دفتر دیدارهای مردمی نماینده مجلس است، 
نمی توان انتظار داشت که بتواند بفهمد که مرتضی پاشایی 
چگونه خواننده ای بوده اســت. اگــر مجبور به اظهار نظر 
شود شبیه سیاست مداران پوپولیست سخن خواهد گفت. 
روشــنفکری که شــبیه مدیران بانک لباس می پوشد بعید 
نیست که روزی مثل یک بانکی به حساب و کتاب بنشیند. 
روشــنفکری که یک روز لباس هندی می پوشد، فردا کت و 
شلوار و کراوات می پوشــد و روزی دیگر تی شرت صورتی، 
چیزهایی درباره آس و پاسی سلیقه اش می گوید. از سلیقه 
روشــنفکران در ظواهر زندگی روزمره شان می توان به این 
مختصر رســید که نزد هنرمندان آنها نیســتند که بتوانند 
ســلیقه را تشخیص دهند. برعکس، این هنرمندان هستند 
که خالق فرم اند، چه در آثارشان چه در زندگی روزمره شان. 
اینکه هنرمندان لباس و ظاهر متفاوتی از مردم غیرهنرمند 
دارنــد خود حاصــل توجه مدام آنها به فرم و به ســلیقه 
اســت. در میدان سلیقه بهتر است که روشنفکران سکوت 

کنند و این بار آنها از هنرمندان بشنوند.

چه کسى منتقد سلیقه مى  تواند باشد؛ هنرمندان یا روشنفکران؟

حاشیه نگار

یکــی از اهرم هــای مهــم سیاســت در جهــان امروز، 
تسلیحاتی شــدن تمام امــور در جهت منفعت سیاســتِ 
مدنظر صاحبان ســرمایه و قدرت اســت. نمود این اهرم در 
ظهور و بروز میان شــرق و غرب تفاوت دارد اما بطن هر دو 
یکی  اســت. عدالت، فرهنــگ، آزادی، درد و درمان، محیط 
زیســت، آموزش، رفاه، اقتصاد و هرسو که سر بچرخانی، در 
هر حیطه و طیفی که کندوکاو کنی، رد پای تسلیحاتی شدن 
آن را می توانــی پیدا کنی.این نکات تازگی ندارد و نزدیک به 
بیش از یک قرن است که جهان امروز، با تنیدگی هایی که در 
زیست ایجاد کرده، بافتی ساخته است که تأکید بر هرسویش 
بر سوی دیگر اثر دارد و یک پازل کلان را برمی سازد به اسم 
«اقتدار» و «قدرت» در جهت تحکم. ابزارهای مدرنیزاسیون 
مانند رســانه و ســینما و فضای مجازی و الــخ هرکدام در 
مقیاس خود پیش برنده سیاســت تسلیحاتی شدن هستند و 
مهم ترین ابزار برای این اهرم هســتند.با این پیش زمینه، در 
نمونه اخیر و قصه کرونا در جهان، ماجرای واکنش را از این 
منظرگاه هم می توان به نظاره نشست.آدمیزاد امروز در یک 
سال گذشته تجربه عجیب تاریخی ای را پشت سر گذاشته و 

می گذارد؛ از روزهای اول انتشــار خبر کرونا در چین تا بسط 
آن در جهان، مواجه شــدن با مرگ، ازدست دادن  چهره های 
شناخته شــده یا نزدیکان و عزیزان، ترس و عاجزی جهان از 
مقابله با این  ویروس تا امروز و بعد انتشار خبر یافتن واکسن 
و هم زمــان کرونای انگلیســی و هی خبــر در خبر و کلاف 
ســردرگم. تمام این نقاط گفته شــده و گفته نشده، شرایطی 
برای آدم امروز ایجاد کرده که از شدت اضطراب و عجز، در 
ضعیف ترین حالت ممکن ادراکی از وقایع قرار گرفته است. 
ضعفــی که با پیوند با ترس از مرگ، ذهن مشــوش او را به 
نقطه یا مرگ یا زندگی رســانده و برای زنده ماندن دست به 
هرکار می زند. شــکل دیگرش را در چهــره هجوم مردم به 
فروشگاه ها در فرنگ دیدیم، تلاش برای زنده ماندن و ترسی 
مستمر از مرگ چهره احوال آدم ها را در این حدود یک سال، 
تغییر داده اســت.این تغییر ناخودآگاه در خوی افراد نمود 
پیدا کرده است، زیرا هرکس به نوعی و تقریری مدام به نوع 
مواجهه اش با مرگ می اندیشد یا نه حتی از اندیشیدن به آن 
فرار می کند یا هر تصمیم دیگری می گیرد اما هر واکنشی که 
نشان بدهد، دیگر آن آدم پیشین نخواهد بود، زیرا او تناسب 
خود را با مرگ معین کرده است. حالِ این جهانِ تغییرکرده 
و وحشــت زده از مرگ، در ضعف ادراک ذهنی هرچه را به 
او به عنــوان رهایی ارائه کنی، بــه آن چنگ می زند. رعایای 
این جهان به خاطر شرایطشــان طبیعی ا ســت چنین رفتار 
کنند، اما به دلیل تسلیحاتی بودن تمام اجزای دنیای حاضر، 

صاحبان قدرت و سرمایه از غریزه به عنوان امری تسلیحاتی 
اســتفاده می کنند؛ آیا ما رعیت های عــادی و عامی نباید به 
جهان فکر کنیم و کنکاشــش کنیم؟ نباید ورای اخبار برویم 
و به درکــی از اطراف و اکناف و این زمیــن و تاریخ و آدم و 
الَِخ برسیم؟تمام وقایع و رخدادهای این جهان در تلخ ترین 
و زهرآگین ترین و حتی بی رحم ترین حالتش، باز هم محکی 
برای شناخت است. هرچه رخ می دهد می تواند دریچه ای 
باشــد برای به معرفت و شــهود رســیدن. وقایع فقط خبر 
نیســتند، وقایع همیشــه ابعاد گوناکون دارند و خبر، تقلیل 
و مبتذل کــردن یک رخداد اســت و در شــکل جهان امروز 
اجتناب ناپذیر اما می توان از دل ابتذال اخبار هم راهی برای 
فهم پیدا کرد.صاحبان قدرت ترس را تســلیحاتی کرده اند؛ 
ترس مردن از کرونا. این اتفاق مصداق همان است که تمام 
وقایع حتی در بی رحم ترین شکل بروز -مثل تسلیحاتی کردن 
ترس و اســتفاده از یک درمان ناقص برای پیشــبرد اهداف 
و قــدرت کلان جهانی، برای ما می تواند ســوای این فعل و 
خبر، ابعاد دیگری نیز داشــته باشد. اینکه تمام این واقعه و 
تسلیحاتی شدن درمان و تبدیل شدنش به یک بازی رسانه ای 
برای بســط قدرت جهانی و اهرم فشــار سر چیست؟ بر سر 
ترس مــا، ترس ما از مرگ. ما ترســمان هم بســتری برای 
کالاشدن اســت؛ اینکه ترس از مردن را بدل به کالایی برای 
ترســاندنت کنند، ترسناک است، ترســناک تر از مردن در این 

دنیای درنده.

ترسناك تر از مردن

دور دنیا

سرهای بریده معدنچیان
همســران کارگران ســربریده معــدن پنج روز 
اعتصاب کردند و دستانشــان را بستند و آماده ذبح 
شــدند. این زنــان در اعتراض به ناامنــی هزاره ها 
(اقلیت شــیعه) و قتل عام نژادی آنها در پاکستان 
-کــه هــر چند وقت یک بــار از طرف نژادپرســتان 
و اســلام گرایان افراطــی اتفــاق می افتد- دســت 
بــه اعتراض زدنــد، تحصن کردند، بــرای چند روز 

اجازه ندادند جنازه ها دفن شــوند و دست هاشــان 
و چشم هاشــان را به صورت نمادین بســتند؛ دقیقا 
حالتی که دست و چشــم همسرانشان بسته شده 
بودند. آنان مثل شوهرانشــان در پنج شب گذشته، 
دست بســته منتظر ذبح شــدن ماندند. سوم ژانویه 
شبه نظامیان در ایالت بلوچستان در غرب پاکستان، 
تعــدادی کارگر معدن زغال ســنگ را ربودند و به 
کوه برده به قتل رســاندند. ایــن قربانیان از اقلیت 

شــیعه، هزاره بودنــد که معمولا هــدف حملات 
تندروهای اسلام گرا هستند. این حمله شنبه شب در 
نزدیکی شــهر «مچ» انجام شد؛ شهری کوچک در 
نزدیکی «کویته» مرکز اســتان بلوچستان در کشور 
پاکســتان. این شهر به مرز افغانســتان هم نزدیک 
اســت. بلوچســتان بزرگ ترین اســتان و فقیرترین 
ناحیه پاکســتان است. اما ســؤال این است چرا این 

اعتراضات بازخوردی ندارد؟

 على اصغر سیدآبادى

 تورج صابرى وند

 رضا صدیق


